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اخبار فرهنگی هنری 

 احیای قانون مرجعیت وزارت ارشاد
 برای صدور مجوز تاسیس کتاب‌‌فروشی 

معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی  
از اعلام فراخوان صدور مجوز برای کتاب فروشی‌ها 
در سامانه جامع ناشران و کتاب فروشان با  هدف 
بهره‌مندی کتاب فروشان از تعرفه‌های فرهنگی و 
معافیت مالیاتی پیش ‌بینی شده در قانون خبرداد.

به گزارش ایبنا ، یاسر احمدوند با اشاره به بند22 
ــداف و وظایف وزارت فرهنگ  مــاده 2 قانون اه
و ارشــاد اسلامی، گفت: طبق این قانون صدور 
مجوز تأسیس یا انحلال مراکز، مؤسسات و مجامع 
فرهنگی، مطبوعاتی، خبری، ناشران و کتاب 
فروشان ،مجامع هنری، سینمایی، سمعی و بصری 
و مؤسسات انتشاراتی و تبلیغاتی در کشور و نظارت 
برفعالیت‌های آن‌ها در چارچوب ضوابط و مقررات 
مربوط از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
انجام می‌شود. وی ادامه داد: قانون صدور مجوز  
تأسیس و انحلال کتاب فروشی از سوی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی، در سال‌های مختلف مورد 
توجه نبوده است. با توجه به این قانون و آیین‌نامه 
اجرایی تبصره بند»ج« مــاده 92 قانون برنامه 
ششم توسعه، بهره‌مندی از تعرفه‌های فرهنگی و 
دیگر تسهیلات، منوط به دریافت مجوز از وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی است. پروانه فعالیت برای 
متقاضیان تأسیس کتاب فروشی از وزارتخانه و 
پروانه کسب از اتحادیه صادر می‌شود.وی ادامه 
داد: طبق بند »ل« ماده 139 قانون مالیات‌های 
مستقیم، پروانه تأسیس، بهره‌برداری، فعالیت یا 
مجوز فعالیت یا عناوین مشابه که از سوی وزارت 
ــاد اسلامی ـ یا یکی از واحدهای  فرهنگ و ارش
ستادی یا استانی  یا شهرستانی ـ صادر شده بود، 
مشمول معافیت است.احمدوند با بیان این که با 
توجه به همه این موارد لازم است کتاب فروشان 
از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز مجوز داشته 
باشند، توضیح داد: برای این که این کار یک فرایند 
سخت و مشکل‌آفرین برای کتاب فروشان نباشد، 
به زودی فراخوان اولیه برای ثبت‌نام و بهره‌مندی 
از تعرفه‌های فرهنگی اعلام می‌شود. کسانی که از 
اتحادیه مجوز دارند پس از ثبت‌نام، اطلاعات خود 
را بارگذاری می‌کنند و مجوز آن‌ها نیز به صورت 
الکترونیکی صادر می شود.به ‌گفته معاون امور 
فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، فراخوان 
اولیه مجوز در روزهای آینده ازطریق سامانه جامع 

ناشران و کتاب فروشان صادر می شود.

  معترضان محیط‌ زیستی در لندن 
جریمه نقدی شدند

دو فعال محیط ‌زیستی که به نشانه اعتراض در 
یکی از گالری‌های هنری لندن به تابلوی نقاشی 
ارزشمندی حمله کرده بودند، به پرداخت جریمه 
محکوم شدند.به گزارش ایسنا ، به نقل از گاردین، 
دو معترض محیط زیستی که به تابلوی نقاشی 
ــر هنری »جــان  ــاری علوفه«‌ مشهورترین اث »گـ
کانستبل« در گالری ملی لندن حمله کرده بودند 
به دلیل وارد آوردن بیش از ۱۰۰۰ پوند خسارت 
به این نقاشی به پرداخت جریمه محکوم شدند.
دو معترض ۲۲ و ۲۳ ساله از گروه محیط ‌زیستی 
»استخراج نفت را متوقف کنید«‌ در ماه جولای 
سطح این تابلوی نقاشی را که به سال ۱۸۲۱ تعلق 
دارد با تصویر بازآفرینی ‌شده از آینده ویران ‌شده 
پوشاندند و سپس دست‌هایشان را با چسب به قاب 
نقاشی چسباندند.یکی از این معترضان بلافاصله 
پس از این اقــدام اعتراضی بیان کرد که نسخه 
بازآفرینی ‌شده از تابلوی نقاشی »گاری علوفه«، 
اعتیاد ما به استفاده از سوخت‌های فسیلی در حومه 
شهر را به تصویر می‌کشد. در نسخه بازآفرینی ‌شده 
توسط این فعالان، جاده ،جایگزین رودی شده 
بود که در نقاشی »گــاری علوفه« وجود دارد و از 
کارخانه‌هایی که در افق دوردست دیده می‌شدند، 

دود به آسمان پراکنده می‌شد.
دادگاهی در انگلستان در روز سه‌شنبه این دو 
معترض را برای ایجاد خسارت ها، مجرم شناخت. 
این درحالی است که هیچ کدام از دو معترض این 
جرم را نپذیرفته‌اند و معتقدند با توجه به مصوبه 
۱۰ و ۱۱ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که به 
حق آزادی بیان اشاره دارد ، آن‌ها به صورت قانونی 
اجازه این اعتراض را داشتند،اما قاضی با توجه به 
آسیب جدی که به تابلوی نقاشی وارد شده است این 
اقدام را غیرقانونی اعلام  کرد. در نتیجه هر کدام از 
معترضان موظف به پرداخت جریمه هایی به گالری 

ملی لندن شدند.

  الهه آرانیان
calture@khorasannews.com

ناگهان شعر

 همه دردم همه داغم همه عشقم همه سوزم
 همه در هم گذرد هر مه و سال و شب و روزم

 وصل و هجرم شده یکسان همه از دولت عشقت
 چه بخندم چه بگریم چه بسازم چه بسوزم

 گفتنی نیست که گویم ز فراقت به چه حالم
 حیف و صد حیف که دور از تو ندانی به چه روزم

 دست و پایم تپش دل همه از کار فکنده
 چشم بر جلوه دیدار نیفتاده هنوزم

 غصه بی‌غمی ام داغ کند ور نه بگویم
 داغ بی‌دردی ام از پا فکند ور نه بسوزم

 رضی ام، جمله آفاق فروزان ز چراغم
همچو مه، چشم به دریوزه خورشید ندوزم

***

اوحدی مراغه ای

 با  دل تنگ من از تنگ شکر هیچ مگوی
 چون تو را از دل من نیست خبر هیچ مگوی

 چند گویی که: حدیث تو به زر نیک شود؟
 روی زرین مرا بین و ز زر هیچ مگوی
 پیش قند دهن پسته مثال تو ز شرم

 چون نبات ار بگذارد ز شکر هیچ مگوی
 هر دمی قصه ما را چه ز سر می گیری؟

 جان چو در پای تو کردیم ز سر هیچ مگوی
 از دهان تو به یک بوسه چو خرسند شدیم

 زان دهن جز سخن بوسه دگر هیچ مگوی
 من بی‌سود چه گرد تو،  توانم گشتن؟

 گر کمر گرد تو گردد    ز کمر هیچ مگوی
 سینه  اوحدی از عشق تو گر ناله کند

ناوکت را سپر است و به سپر هیچ مگوی

***

بابا افضل کاشانی 

 در مقامی که رسد زو به دل و جان آسیب
 نبود جان خردمند ز رفتن به نهیب

 ناشکیبا مشو ار باز گذارد جانت
 خانه ای را که ز ویران شدنش نیست شکیب

 تن یکی خانه ویرانی و بی سامانی است
 نتوان داشت در او جان و روان را به فریب
 گر چه پیوسته جان است تن تیره، ولیک

 شاخ را نیست خبر هیچ ز بویایی سیب
 گر چه از جان به شکوه است و به نیرو، هر تن

 جان نگیرد ز تن تیره به زیبایی زیب
 دیده جان خرد است و روشش اندیشه

 ناید از کوری و کری تنش هیچ آسیب
 چشم جان روشن و بیناست ز نزدیک و ز دور

 پای اندیشه روان است بر افراز و نشیب
 بی گمان باش خردمند، که در راه یقین
خردت راست رود با تو، گمانت به وُریب

***

شاطر_عباس_صبوحی

 غمت شود به دل من فزون، دقیقه دقیقه
 دلم ز هجر شود پر ز خون، دقیقه دقیقه

 هر آن چه خون به دلم شد ز اشتیاق جمالت
 شد از دو دیده‌ زارم برون، دقیقه دقیقه
 هر آن دلی که به دام کمند زلف تو افتد

 ز غم، فتد به سر او جنون دقیقه دقیقه
 هلاک می‌شدم از تیر ناز او، به نگاهی

 اگر لب تو نمی‌شد مصون، دقیقه دقیقه
 چه فتنه‌ای‌ است به چشم سیاهکار تو، ای مه؟

 به یک نظر کند عالم فسون، دقیقه دقیقه
 که را شهید نمودی به رهگذار، که ریزد
 ز تیغ ناز تو پیوسته خون، دقیقه دقیقه؟

 ز ضرب تیشه‌ فرهاد و تیر غمزه‌ شیرین
 هنوز ناله کشد بیستون، دقیقه دقیقه

 پس از حکایت مجنون ز عشق و از غم لیلی
 کسی ندیده چو من تاکنون دقیقه دقیقه

 ز کِلکِ نغز صبوحی شکر ز خامه بریزد
ز وصف آن لب یاقوت‌گون، دقیقه دقیقه...

غلط     ننویسیم

ملاقه
اصل این کلمه در عربی مِلعَقه است، اما فارسی‌زبانان 
آن را ملاقه تلفظ می‌کنند و به همین صــورت نیز 

می‌نویسند و اشکالی ندارد.
ملغمه

حرف سوم این واژه »غ« است، نه »ق«. غالباً آن را به 
صورت ملقمه می‌نویسند و اشتباه است.

تراوشات
واژه تراوش فارسی است و جمع بستن آن با »ات« 
عربی خلاف قاعده اســت. به جای آن باید گفت 

تراوش‌ها.
 اتَباع/ اِتباع/ اِتّباع

این سه واژه را نباید با هم اشتباه کرد. اَتباع به معنای 
»پیروان« است. اتِباع به معنای »پیروی کردن« است. 

اتِِّباع هم به همین معنی است.
  برگرفته از کتاب »غلط ننویسیم«
 ابوالحسن نجفی

 »بــرو کار می‌کن مگو چیست کــار/ که سرمایه 
جاودانی است کار«. این یکی از بیت‌های مشهور 
ادبیات فارسی است که سال هاست به صورت 
ضرب المثل بر زبان مردم جامعه جاری است. به 
جز این بیت ، همه ما شعر معروف دماوند با مطلع 
»ای دیو سپید پای دربند/ ای گنبد گیتی ای 
دماوند« را در کتاب فارسی مدرسه خوانده و حفظ 
کرده‌ایم. امروز سالروز تولد ملک‌الشعرای بهار، 
شاعر این اشعار معروف و محبوب فارسی است. 
این نابغه بزرگ ادبیات فارسی در دوران معاصر، 
آخرین شاعری بود که به شایستگی، ادبیات قدیم 
فارسی را نمایندگی کرد و آثار ماندگاری از خود 
به جا گذاشت. او در زندگی‌نامه‌اش می‌نویسد: 
»در سال 1304 هجری قمری، ماه ربیع‌الاول، 
شب دوازدهم در مشهد که از شهرهای خراسان 
است، به دنیا آمدم«. این تاریخ در تقویم شمسی 
18 آذر 1265 است. ملک‌الشعرای بهار، علاوه 
بر شاعری، در پژوهش و نقد ادبی هم تبحر داشت 
و آثار او در این زمینه هنوز که هنوز است، مرجع 
دانشجویان و استادان ادبیات فارسی به شمار 
مــی‌رود. به مناسبت زادروز این چهره برجسته 
ادبیات معاصر، با دکتر علیرضا قیامتی، استاد 
ادبیات فارسی درباره دلایل اهمیت ملک‌الشعرا در 
شعر معاصر و رابطه او با نوپردازی در شعر گفت‌وگو 

کرده‌ایم. 

▪ چــرا ملک الشعرا شاعر مهمی در دوران 	
معاصر است و به او لقب آخرین نماینده شعر 

کلاسیک ایران در دوره معاصر را داده‌اند؟
این  سخن گزافه نیست اگر بگوییم بهار، واپسین 
ــون همه  بــازمــانــده ادب کلاسیک مــاســت؛ چ
شعرهایش  در  را  کلاسیک  ادب  خصوصیات 
دارد. او حتی در شناخت ادبیات پیش از خود، از 
جامی هم بالاتر است. ملک‌الشعرا در قصیده‌، 
ــزل، مثنوی، قطعه و رباعی چکیده ادبیات  غ
پیش از خود را دارد. او راه قصیده‌سرایی را به 
بهترین وجه ادامه داده است. قطعه‌های »بهار« 
ــوری کم نمی‌آورد.  از قطعه‌های ابن‌یمین و ان
کمتر شاعری را داریم که  منتقد،پژوهشگر ادبی 
و روزنامه‌نگار باشد   و در عین حال مرد سیاست 
هم باشد. هر چند خودش می‌گوید اشتباه کردم 
که وارد سیاست شدم. محمود فرخ از شاعران 
نام آشنای خراسان در این باره می‌گوید: »چندی 
ملک وزیر شد و قدر خویش کاست/ آری مگر ملک 
نبود برتر از وزیر«؟ بهار به فرهنگ ایران و شاهنامه 
دلبستگی داشت. تبحر او در ادبیات ایران باستان 

باعث می‌شود که فرزندش، مهرداد بهار 
یکی از قله‌های پژوهش در این زمینه 

باشد. جامعیت  بهار باعث شد سبک 
عراقی، خراسانی و هندی را در آثار 
او متجلی ببینیم. شعر اعتراضی، 

وطن دوستی و میهن دوستی هم یکی 
از مضامین اصلی شعر اوست.

تصحیح دیوان ملک‌الشعرای بهار بر اساس 	▪
نسخه‌ای که محمود فرخ از اشعار او جمع‌آوری 
ــوده، معتبرترین تصحیحی اســت که  کــرده ب

 از دیوان بهار در دست داریم؟
بله. این نسخه که دکتر مجتبی مجرد تصحیح 
کــرده‌انــد، امتیازهایی در مقایسه با دیــوان دو 
جلدی بهار که انتشارات توس چاپ کرده، دارد، 
اما خالی از اشکال هم نیست. بنده در جلسه 
رونمایی و نقد این دیوان گفتم درست است که 
دوستان زحمت کشیده‌ و خوب هم کار کرده‌اند، 
ولی وقتی من همین نسخه را با دیوان محمود فرخ 
مقایسه کردم، متوجه شدم بسیاری از اشعاری 
که از بهار در دیوان فرخ آمده، در نسخه تصحیح 
دکتر مجرد نیست. حداقل 37، 38 بیت هست 
که در دیوان استاد فرخ دیده می‌شود، ولی در 
تصحیح دکتر مجرد نیامده ‌است. به نظرم نیاز بود 
که این سنجش را انجام می‌دادند وگرنه به لحاظ 
علمی کار بزرگی انجام شد و یافتن این نسخه در 
دانشکده ادبیات یک کار درخشان و مانند پیدا 

کردن یک گنج بود.  

 شما مقاله‌ای نوشته‌اید با عنوان »اخوانیه‌های   ▪
بهار و محمود فرخ«. این مقاله از چه می‌گوید؟

این مقاله از اخوانیه‌های بین ملک الشعرای 
بهار و محمود فرخ، رئیس انجمن فرخ که 

از بزرگ ترین افتخارات ادبی خراسان و 
مشهد است، می‌گوید. اگر به قاطعیت 
نتوانم بگویم، اما گمان می‌کنم ما در 
ادب فارسی شاعرانی نداریم که به 

ــدازه این دو این همه شعر در پاسخ  ان
هم بگویند و اخوانیه داشته باشند. من 

در ایــن حجم به مــورد مشابهی 
برنخورده‌ام. بهار و فرخ، هر 

دو از چهره‌های برجسته و 
بزرگ خراسان بوده‌اند.

مــلــک‌الــشــعــرای 	▪
ــی  ــرای ــوگ بـــهـــار ن
و  مـــضـــمـــون  در 
انــدیــشــه شعر را 

او  می‌پسندیده. 
بــا جــریــان شعر نــو چه 

میانه‌ای داشته‌ است؟

بهار با شعر نو میانه‌ای نداشت و حتی 
جبهه‌گیری هم می‌کرد. نوگرایی در 
اندیشه‌های بهار زیاد است؛ یعنی 
مضامین نو را در حد اعلا در شعر 
بهار می‌بینیم؛ او قصیده به سبک 
انوری و خاقانی نمی‌سراید و شعرش 
کاملًا رنگ روز را دارد. هیچ واقعه تاریخیِ 
جهانی، ملی و منطقه‌ای نیست که او از آن غافل 
شده باشد، اما نمی‌پسندید قالب شعر کلاسیک 

به هم بریزد. 

 رابطه بهار با شعر نو چگونه بود؟  ▪
از بزرگانی مانند استاد مظاهر مصفا نقل شده که 
ملک‌الشعرای بهار، شعر نو را جدی نمی‌گرفت. 
بالاخره او دوست محمود فرخ است. در انجمن 
فرخ حتی به نوپردازان اجازه ورود نمی‌دادند و 
با کسانی که شعر نو می‌گفتند، مخالف بودند. 
خانواده‌های این بزرگواران هم وقتی در جایی شعر 

نو می‌شنیدند، برنمی‌تابیدند. 

▪  شعرها و فعالیت ملک الشعرای بهار	
در روزنامه خراسان

به استناد نوشته ملک‌الشعرای بهار، در جلد 
نخست کتاب »تاریخ مختصر احــزاب سیاسی 
ایــران«، اولین روزنامه‌ای که اشعار او را منتشر 
ــا مدیرمسئولی  کـــرد، روزنـــامـــه خــراســان ب
سیدحسین اردبیلی بود که در اسفندماه سال 
1287، در شهر مشهد منتشر شد؛ ملک‌الشعرا 
یکی از دست‌اندرکاران روزنامه بود و برخی 
از اشعار او، برای نخستین‌بار از طریق روزنامه 
خراسان، به دست مردم رسید. این سروده‌ها 
میراث گران‌قدر ادبی بهار در روزنامه خراسان 
و راوی روزگاری است که مردم در برابر 
استبداد صغیر به‌پا خاسته بودند. به 
مناسبت سالروز زادروز ایــن شاعر 
نامدار معاصر، به مــرور چهار نمونه 
ــار او در روزنــامــه خــراســان  ــع از اش
ــم. ملک الــشــعــرای بهار  ــردازی ــی‌پ م
مخمسی را خطاب به شاه 
مستبد قاجار یعنی 
شــاه  عــلــی  محمد 
بــا عــنــوان »ملکا 
جــور مکن «بــرای 
نـــخـــســـتـــیـــن‌بـــار 
روز پــنــج‌شــنــبــه، 9 
 1288 اردیبهشت 
در شماره 10 روزنامه 
خراسان منتشر کرد که 
در آن آمده است: »ملکا جور 
مکن پیشه و مشکن پیمان/ 
که مکافات خدائیت بگیرد 

دامان / خاک بر سر کندت حادثه دور زمان / 
خاک مصر طرب‌انگیز نبینی که همان / خاک 
مصر است ولی بر سر فرعون و جنود«. این مخمس 
که نسبتاً طولانی است، مانند بیشتر اشعار بهار 
در این دوره و در روزنامه خراسان، محتوایی 
سیاسی دارد و خطاب به محمدعلی‌شاه سروده 
شده‌است. از رحمت حق نباش نومید ترکیب‌بند 
»از رحمت حق نباش نومید«، با تیتر »ترانه ملی«، 
سروده دیگر مرحوم بهار است که نخستین‌بار 
روز سه‌شنبه، 28 اردیبهشت 1288، در شماره 
13 روزنامه خراسان منتشر شد؛ »دوشینه ز 
رنج دهر بدخواه / رفتم سوی بوستان نهانی / تا 
وا رهم از خمار جانکاه / در لطف هوای بوستانی 
/ ... / این مژده به گوش من رسانید/ از رحمت 
حق مباش نومید«. شعر محتوایی امیدوارکننده 
دارد و خطاب به مردم نوشته شده ‌است. از نظر 
تاریخی، شعر را در زمانی منتشر کرده‌اند که کار 
قیام علیه استبداد صغیر، در بیشتر مناطق ایران 
بالا گرفته ‌بود. اهلًا و سهلًا ای نسیم بهار قصیده 
مسمط مستزاد »اهــاً و سهلًا ای نسیم بهار«، 
نخستین‌ بار در روز پنج‌شنبه، 24 تیر 1288 
در شماره‌های مکرر 19 و 20 روزنامه خراسان 
منتشر شد. زمان انتشار شعر، با فتح تهران توسط 
مشروطه‌خواهان همزمان است و در واقع عرض 
تبریکی است بابت پیروزی مردم بر استبداد: 
»اهلًا و سهلًا ای نسیم بهار / ای قاصد زلف یار / 
از زلف یار آیی چه داری بیار / ای کاروان تتار/ ... 
/ بادا نگهدارت به لیل و نهار / لطف خداوندگار«. 
الحمدلله ... ترجیع‌بند »می ده که طی شد دوران 
جانکاه«،البته اولین سروده ملک الشعرای بهار   
که با نام او در روزنامه خراسان منتشر شد در 
تاریخ   پنج‎شنبه، 31 تیر 1288 در شماره 21 

روزنامه  بوده است.

ملک الشعراء بهار ،سنت‌گرای نوپرداز
 به مناسبت زادروز ملک الشعراءبهار ،شاعر جریان ساز معاصر و  جزو موسسان  روزنامه خراسان

  با دکتر علیرضا قیامتی استاد زبان و ادبیات فارسی درباره شعر ،زندگی و تسلط این شاعر گرانمایه بر ادبیات کهن، گفت و گو کرده ایم

رضی الدین آرتیمانی 

در دنیای ترجمه، کلمات و گستره وسیع واژگانی که مترجم 
در ذهن خود دارد به‌ عنوان گنجینه‌ای به شمار می‌آید. 
تردیدی نیست که هر چه گستره واژگانی مترجمان وسیع‌تر 
باشد متن خواندنی‌تری پیش روی مخاطب قرار خواهد 
گرفت. عبدا... کوثری را می‌توان از جمله مترجمانی به 
شمار آورد که تا امروز با ترجمه‌های درخشان، درزمینه 
ترجمه خوش درخشیده است. در ادامه نظر این مترجم 
برجسته را دربــاره تأثیر دایره واژگانی گسترده در ذهن 

مخاطبان بر ترجمه آثار می‌خوانید.

مترجم باعث غنای زبان فارسی می‌شود	▪
عبدا... کوثری در نشست ادبی که اخیرا به 

همت مکتب خانه ادبــی خراسان برگزار 
شد، گفت: اگر بخواهیم درباره وضعیت 
ترجمه امروز در ایران، معدل‌گیری کنیم و 
به پاسخ روشنی برسیم نظر بنده این است 

که عملکرد ترجمه در 70 سال اخیر خوب 
بوده و مترجم‌های ما به ترجمه غنا 

بخشیده‌اند ولی این به این 
مترجم‌ها  که  نیست  معنا 
ــان وارد  هیچ آسیبی به زب

نکرده‌اند.
ــزود: مترجم در هر  وی افـ
بــا جهان و مفاهیم  کتاب 
جــدیــد روبــــه‌رو مــی‌شــود. 
ــرای این  درنتیجه بــایــد بـ
جهان ها یا واژه بسازد  یا مانند 

غواصی به عمق دریای واژه‌ها برود و واژه‌ای مناسب را از 
گنجینه فراموش ‌شده زبان صید کند. پس می‌توانیم بگوییم 
که مترجم باعث غنای زبان فارسی می‌شود. به همین دلیل 
است که ما می‌بینیم افرادی همزمان با این که مانند محمد 
قاضی مترجم‌های برجسته‌ای هستند فارسی‌نویس‌های 
بزرگی به شمار می‌آیند. همین افراد هستند که بهترین 
ــا را انتخاب می کنند و در اختیار مخاطبان قرار  واژه‌ه
می‌دهند.کوثری خاطرنشان کرد: به اعتقاد بنده اگر 
بخواهیم بین مترجم و نویسنده در واژه‌سازی  یا واژه‌یابی 
مقایسه‌ای کوتاه داشته باشیم باید بگوییم که مترجم در این 
عرصه موفق‌تر عمل می‌کند و نویسنده به‌اندازه واژه‌هایی 
که در ذهنش دارد می‌اندیشد و با همان ظرفیت واژگانی 
آثاری را خلق می‌کند مگر این که ظرفیت فکری خودش 
را غنا ببخشد. یکی از راهکارهایی که نویسنده می‌تواند 
دایره واژگانی‌اش را گسترش دهد این است که روی زبان 

محلی‌اش علاوه بر زبان معیار کار کند.

مترجم و واژه‌سازی در علوم مختلف  ▪
این شاعر و مترجم نام‌آشنای کشور تصریح کرد: 
در علوم مختلف، دنیای ترجمه در کشور ما دنیای 
متفاوتی است به این معنی که تا 70 سال پیش، ما 
برای علم اقتصاد واژه‌ای نداشتیم اما امروز دو 
ــم که حاصل  لغت نامه مفصل داری
پس  مــاســت  مترجمان  فعالیت 
مترجمان ما عــاوه بر ترجمه به 
ــازی در علوم مختلف نیز  واژه‌س
ــان، غنا  کمک می‌کنند و به زب
مترجمان  امـــروز  می‌بخشند. 
ــرای ترجمه  خوبی داریـــم کــه ب
هر اثر، سال‌ها درباره ادبیات و 
تاریخ کشورهای مختلف مطالعه 

گسترده‌ای داشته‌اند.

مـــــــــــــوزه‌ای در 
موسیقی

جــمــهــوری چک، 
نـــت ‌هـــای دســت 
‌نویس »بتهوون«‌ را که غارت شده 
ــی آن  ــلـ بــــود بـــه وارثـــــــان اصـ
بازمی‌گرداند.به گزارش ایسنا و 
به نقل از آرت ‌نت،‌ یک موزه در 
جمهوری چک بخشی از نُت‌های 
دســـت ‌نــوشــتــه »لـــودویـــگ فــان 
نامدار  دان  موسیقی  بتهوون«‌ 
ــه در دوران جنگ  ــخ را ک ــاری ت
جهانی دوم غــارت شــده بــود به 
وارثـــــــــان مـــالـــک اصـــلـــی او 
بازمی‌گرداند.این دست‌نوشته 
ــه نُـــت‌هـــای »اپـــــوس ۱۳۰  کـ
کــوارتــت‌هــای زهـــی« را شامل 
مــی‌شــود بــه مــدت ۸۰ ســال در 
»موزه موراویان«‌ واقع در »برنو«،‌ 
شـــهـــری در جـــمـــهـــوری چک 
نگهداری شده است.این دست 
‌نوشته در ابتدا و پیش از این که 
خانواده »Petschek« در دوران 
جنگ جهانی دوم از چکسلواکی 
بگریزند به این خانواده ثروتمند 
مشخص  داشــت.هــنــوز  تعلق 
نیست که این دست ‌نوشته چطور 
ــه دســـت ایــن  ــدا ب ــت از هــمــان اب
خانواده رسیده است. »بتهوون«‌ 
نوشتن این کوارتت را در سال 
۱۸۲۶ و در ۵۶ سالگی یعنی 
یک سال پیش از پایان عمرش 
تکمیل کرد.وقتی نــازی‌هــا در 
را  چکسلواکی   ۱۹۳۹ ســال 

اشغال کردند، اعضای خانواده 
»Petschek« قصد داشتند این 
دست ‌نوشته را به خارج از کشور 
پست کنند،‌ اما »گشتاپو«‌ )پلیس 
مخفی آلمان در دوران حکومت 
ــد .  ــل شـ ــم ــا(‌ وارد ع ــ ــازی‌ه ــ ن
آلمانی‌ها در آن زمان از مسئولان 
موزه »موراویان«‌ پرسیدند که آیا 
را »بتهوون«‌ شخصاً  این نت‌ها 
نوشته اســت و مسئولان بــرای 
نگه‌داشتن این دست‌نوشته‌ها در 
مجموعه موزه در پاسخ به آن‌ها 
اصالت دست ‌نوشته را رد کردند. 
در نتیجه به موزه اجازه داده شد 
تا این دست‌ نوشته را نگهداری 
کند.این نت‌ها برای آخرین‌بار در 
هفته جــاری در ایــن مــوزه برای 
عموم مردم به نمایش گذاشته و 
 ‌»Petschek« سپس به خانواده

بازگردانده می‌شود.

استاد عبدا... کوثری مطرح کرد:

نقش مهم  ترجمه در توسعه  زبان و ادبیات فارسی

 بازگشت نُت های دست نویس »بتهوون«
‌  به مالک اصلی  
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